
مریم اربابی، معلم ابتدایی، در حالی که ویروس کرونا پای او را به تخت های بیمارستان کشاند، باز هم 
اولین نفر حاضر در کلاس آنلاینش بود؛ کلاسی که البته نتوانست آن را به پایان سال تحصیلی برساند
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یادبودی برای چند نفر از  زنان و دخترانی که در حین انجام کار 
و وظیفه  جان خود  را از دست دادند و نام شان جاودانه شد

روایتریحانهها
نرگس خانعلی زاده

روزنامه نگار

پرونده

تدریس تا لحظه آخر
آن عکــس معــروف معلــم خراســانی در بســتر بیمــاری را دیده اید؟ همان عکســی 
که یک دســتش تلفــن همراه اســت و دســت دیگــرش کتــاب؟ او مریــم اربابی 
اســت؛ معلم فداکاری که رفتار و احســاس مســؤولیتش در برهــه ای از زمان، 
دوباره و بحق، نام معلم ها را بر ســر زبان انداخت. کسانی که ماجرا را از نزدیک 
دیده اند، این طور روایــت می کنند که مریم اربابی، معلم ابتدایی مدرســه ای در 
شهرســتان گرمــه، از توابــع خراسان شــمالی درحالی که ویــروس کرونا پــای او را به 
تخت های بیمارســتان کشــاند، باز هم اولین نفر حاضــر در کلاس مجــازی و آنلاینش بود؛ کلاســی که 
البته نتوانست آن را به پایان ســال تحصیلی برســاند و در نیمه های تدریس، جان خودش را از دست 

داد. صدای سرفه هایش در پیام های صوتی کاملا به گوش می خورد اما اعتنایی نمی کرد. 
ترکیبی از تک ســرفه و نکات آموزشــی، تبدیل به محتوایی شــده بود که خانم اربابی در کلاســش آن را 
ارائه می کرد؛ محتوایی که شاید دیگران خبر نداشتند اما بیشترین چیزی بود که از دست او برمی آمد. 
حالا از آن روز به بعد، عکس او در شبکه های اجتماعی دست به دســت می شود؛ عکسی با تجهیزات 
بیمارستانی، با ماســکی روی صورت و آنژیوکتی در دست و درازکشــیده روی تخت که تلفن همراهش 

را دستش گرفته است و آن را یک  لحظه هم کنار نمی گذارد. 
احتمالا پیش خودش فکــر می کرده که مــن بیمار شــده ام، بچه های مردم چــه گناهی دارند کــه باید از 

درس و تحصیل بیفتند؟ 
شــاید هم به آینــده ایــن بچه ها فکــر می کرد؛ آینــده ای کــه لازمــه اش، آموختــن در این روزها ســت و او 

حاضر نبود بیماری اش آن علتی باشد که این بچه ها را با پایه ای ضعیف، راهی سال های بعد می کند.
 آینده ای که خودش نبود و ندید. خانم اربابی، در همان روزهایی که از شــدت بیماری به ســختی نفس 

می کشید و برای بچه ها تدریس می کرد، جان خودش را  از دست داد.
 اتفــاق کم نظیری کــه شــاید شــبیه آن را به ســختی بشــود پیدا کــرد امــا خانــم اربابــی آن را عملــی کرد و 
نشان مان داد؛ شاید برای همین است که وظیفه شناســی اش یادمان نمی رود و هربار که عکسش را 

می بینیم، داغ مان تازه  می شود. 

پرواز بی بازگشت
همه بــا لبخنــدش از او یــاد می کنند؛ لبخندی کــه آن را 
توشه ســفر مســافرانی می کرد که آســمان را برای 
مســیر رســیدن به مقصد انتخاب کرده بودند و 
لازم بود او به عنوان همراه و مهماندار هواپیما، 

با لبخند به آنها تسکین بدهد. 
ایــن چیــزی اســت کــه در وصــف ژالــه بناییــان 
گفتــه و نوشــته  اند؛ مهمانــدار هواپیمایــی که ســرنگونی 
مظلومانــه اش، هنــوز مرهمــی پیــدا نکــرده اســت. صبــح روز یکشــنبه 
دوازدهــم تیــر ســال 67 شمســی در حالی کــه بیــش از 200 مســافر پــرواز 
655 ایرباس، آماده رســیدن به مقصد دبی بودند، ناو جنگی وینسنس 
آمریکایی بــا رادارهــای نیرومنــد خود درحال اســکن کــردن منطقــه بود؛ 
، دســتور آماده کردن دو فروند موشک را  اتفاقی که طی آن کاپیتان راجرز
صادر کرد و ثانیه ای بیشــتر طول نکشــید که دو فروند موشــک از سطح 

ناو به هوا برخاستند. 
موشــک هایی کــه طــی یــک دقیقــه، بــال و دم هواپیمــا را از جــا کندنــد و 
هواپیمــا مســتقیم بــه ســمت دریا ســقوط کــرد. امــا چــه کســی می داند 
کــه ژالــه بناییــان، مهمانــدار آن پــرواز فراموش نشــدنی در آن لحظــه 
مشــغول چه  کاری بوده اســت؟ به کودکی برای رفع تشــنگی آب می داده 
یا هوای دل پیرمرد و پیرزنی را داشــته که نگران تکان های هواپیما شده 
بودند؟ مهمانداری که نتوانســت بیشــتر از شــش ســال بــرای دخترش 
مــادری کنــد و از آن روز تــا همیشــه، رنــگ آبــی خلیج فــارس، از خــون ژاله 
بناییــان و دیگر مســافران مظلوم آن پــرواز بــرای مردم ایــران و دخترش 

قرمز رنگ شد و جنایت آمریکا تا ابد در تقویم ها ماند.

ایــن روزهــا داغ مــان تازه تــر شــده اســت؛ انــگار زخمی نو ســر باز کــرده و 
هرچــه می گــذرد، نه تنها آرام تر نمی شــویم کــه غصه هایمان ســنگین تر 
می شــود. انــگار همــان لحظــه کــه کنتــرل اتوبــوس از دســت راننــده در 
، کیلومترهــا دورتر و اینجا بر ســر ما هم  ج شــد همه چیز جاده نقده خار
آوار شد؛ آواری که انگار قرار نیســت در طول این سال ها سبک تر شود؛ 
یــرا اولین بار نیســت کــه دختــران و زنانی بــا جــان و دل برای این کشــور  ز
خدمــت می کنند و خودشــان بــا پــرواز آرام می گیرند و مــا را با دلــی ناآرام 

تنها می گذارند. 
مادرانی که فرزندان کوچک داشتند، زنانی که بیمار بودند، دخترانی که 
یز دل پدر و مادرهایشــان؛ اما هیچ کــدام از اینها  تازه عروس بودنــد و عز
نمی شــود آن دلیلی کــه برود بنشــیند بر قلــب و ذهنش که قیــد یکی از 

وظایف و مسؤولیت هایشان را بزنند. 
حالا و به بهانه پر کشیدن ریحانه یاســینی و مهشاد کریمی، بد ندیدیم 
کــه نــام برخــی از زنــان و دختــران ایــن ســرزمین را جســت وجو کنیــم؛ 
نام هایی کــه تــه هرکدامــش را بگیریــم، بــه روزی می رســیم کــه در حین 
خدمت و فعالیت و انجام وظیفه، جان شان را از دست داده اند و خب، 

چه دلیلی موجه تر از این برای جاودانه شدن؟ 

 مهمانداری که 
نتوانست بیشتر 
از شش سال 
برای دخترش 
مادری کند و از آن 
روز تا همیشه، 
رنگ آبی 
خلیج فارس، از 
خون ژاله بناییان 
و دیگر مسافران 
مظلوم آن پرواز 
برای مردم ایران 
و دخترش 
قرمز رنگ شد


